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شهید ابوالفضل ابدام

شــهید ابوالفضــل ابــدام، از نیروهــای زبــده و خوش ســابقه ســپاه پاســداران و از محافظــان نزدیــک 
سرلشکر شهید حســین ســامی بود که در کنار فرمانده محبوب خود، در حمله هوایی مستقیم رژیم 

صهیونیستی، جان خود را تقدیم آرمان های انقاب و ولایت کرد. 

جان فشانی یک امدادگر روستا
شهید مهدی زرتاجی امدادگر 39ساله پایگاه امداد و نجات شهرستان اسکو، 23خرداد در یک مأموریت امدادی 
با حمله پهپادی به شهادت رسید. او در روستایشان، به عنوان فردی مسئولیت پذیر و دلسوز شناخته می شد و با 
مهارت در زمینه برق کشی، لوله کشی، تزریقات و حتی رسیدگی به دام های بیمار به اهالی روستا کمک می کرد. 

صفحه آرا: سعید غفوری

# زندگی جاری است # همدلی

جنگی که بود، جنگی که هست    
در خیابان دیدمش. سراسیمه دست پسر نوجوانش را گرفته بود و 
به جایی نامعلوم می دوید. چشمان قرمزش نشان از شیون و گریه 
داشت. همین که احســاس کرد قصد کمک دارم بدون معطلی 

خودش را در آغوشم انداخت و با صدای بلند  های های گریست. 
سراپا تعجب بودم. نمی دانستم چه عکس العملی باید نشان بدهم. 
نگاهم به پسر نوجوان همراهش افتاد. چشــمانش را به اطراف 
می چرخاند تا اشکی از آنها جاری نشود. با بهت و حیرت پرسیدم: 
خانم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گریه امانش نمي داد. حدس زدن 
اینکه چه اتفاقی افتاده کار سختی نبود. این روزها در برخی محله ها 

رد و نشانی از جنگ پیدا می شود. 
هق هق کنان یک جمله گفت: »خونه ام، خونه ام با خاک یکسان 
شده« و دوباره گریه. پسر نوجوان وقتی که گریه مادر و استیصال 
من را دید، کمی بیشتر توضیح داد و گفت: »کلاسم تموم شد و 
مامانم اومد دنبالم. رفتیم یه کم خرید کردیم. وقتی برگشــتیم، 
خونمون رو زده بودند.« پیرمردی با یک شیشه آب به سمت مان 
آمد و رو به مادر و پسر گفت: »کلی دنبال تان گشتم. بیا دخترم! بیا 
یه کم آب بخور! خدارو شکر کن که سالمید!« خانم که انگار تازه 
فهمیده بود فقط خودش داخل آپارتمان صاحب خانه و زندگی 
نبوده، از پیرمرد وضع چند همسایه  را پرسید: نجمه خانم؟ آقای 
خوش صاحبی؟ مریم خانم طبقه چهارمی؟ مرد هم نصفه و نیمه 
درباره هر کدامشان چیزی می گفت، ولی از قرار معلوم همه شان 
سالم بودند و اتفاق بدی برایشــان نیفتاده بود. چند قطره اشک 
ریخت و با افســوس ادامه داد: موشــک باران ۴۰ سال پیش رو 
یادتون هست؟ صدای آژیر که می اومد مرد و زن، کوچک و بزرگ 
سراسیمه می رفتیم زیرزمین. ۵۰ تا زن و مرد و بچه می چپیدیم 
توی یک زیرزمین ۳۰ متری. من اون موقع ها ۶-۵ ســال بیشتر 

نداشتم. همدلی مردم خاطرم هست... مثل همین روزها. 
صحبت های این خانم از همدلی مردم، 
من را یاد حرف های مادر شهید معماریان 
در کتاب »تنها گریه کن« انداخت. وقتی 
به پسرش محمد گفته بود خوش به حال 
شماها که در جبهه  می جنگید و او برای 
نخســتین بار حرف مادرش را رد کرده 
بود: »مامان جان! ببخشیدا! چرا همیشه 
می گین خوش به حال شماها که مرد هستین و می تونین برین 
جبهه؟ خدا به اندازه وظیفه هر کســی بهش تکلیف کرده و ازش 
سؤال می کنه. شما که خانومی اگه وظیفه ا ت به اندازه دوختن یه 

درز از لباس رزمنده ها باشه و ندوزی، مسئولی.«

دانش آموزی که برای همیشه غایب شد  
شهید مجتبی شریفی، دانش آموز پایه سوم 
دبستان کمیل ازجمله شهدایی است که 
در حمله رژیم کودک کش صهیونیستی 
به شهادت رســید. حال با انتشار تصویر 
قاب عکس او روی میزش در کلاس درس مدرســه و در کنار 

همکلاســی هایش کاربران 
توییتــری از دانش آمــوزی 
گفتند که دیگر برای همیشه 

غایب است.
کاربری نوشت: 

 روزی می پرســن چرا یه بچه  
کلاس سومی شهید شد؟ 

ما می گیم فقط چــون ایرانی 
بود ...

مجتبی شریفی؛ شهید جنایت مشترک آمریکا و اسرائیل...
کاربر دیگری هم با انتشار این تصویر این جمله را بازنشر کرد:

صندلی اش خالی ست، اما نامش بر بلندای آسمان هاست

دو قلوهایی که با هم آمدند و با هم رفتند
۳1شهریور 1۳۶۵در نیمه شــبی آرام مصطفی پا به این دنیا 
گذاشــت و 2ســاعت بعد هم مرتضی برادر دوقلویش به دنیا 
آمد. مادر می گوید از همان اول هــم همه جا با یکدیگر بودند و 
با هم بزرگ شدند. این دو برادر کرمانشاهی در مدارس دولتی 
شهر درس خواندند و سپس در رشــته مکانیک دانشگاه امام 
حسین)ع( قبول شدند و وارد یگان های تخصصی هوافضا شدند 
و به خدمت پرداختند. مصطفی و مرتضی نه تنها در به دنیا آمدن 
با هم همراه بودند بلکه  هنگام رفتن هم از یکدیگر جدا نشدند. 
در حمله 2۳خرداد رژیم صهیونیســتی به کشورمان دوقلوها 
باز هم با فاصله 2ساعت به شهادت رسیدند و در روز عید غدیر 
به دیدار مولایشــان رفتند. پدر و مادر این دو شهید داغدار اما 
پرصلابت ایستاده اند. مادر شهیدان شریفی نسب می گوید: »من 
مادر شهیدم، خدا را گواه می گیرم، وقتی ندای انتقام بلند شد، 
داغم خاموش شد. آن 22 مرحله »وعده  صادق۳« مثل مرهم بر 
زخم دلم نشست. دیدم و فهمیدم  که مصطفی و مرتضی بی پناه 
نبودند. فرماندهانشان، همرزمانشان، رزمنده های میدان، همه 

با غیرت و با صلابت ایستاده اند.«

محبوبه ذالیانی؛ نویسنده مهسا حاجیان؛ روزنامه نگار

صبحی که پایان داشت اما کسی نمی دانست

بهناز بســجیده، مادر ۵1 ساله شــهید علیرضا 
جهانشاهی، آخرین صبح دیدار با پسرش را خوب 
به یاد دارد: »۴ ماه از خدمت علیرضا گذشته بود. 
2 ماه دوره آموزشــی اش را در یگان امداد ویژه 
فاتب گذراند و بعد به ستاد نیروی انتظامی تهران 
بزرگ در خیابان معلم منتقل شد. علیرضا علاوه 
بر فارغ التحصیلی در رشته مهندسی نفت، دوره 
برنامه نویســی گذرانده بود و همزمان با دوران 
خدمت به صورت پروژه ای و دورکار با شرکت های 

مختلــف کار می کــرد. آن روز تلخ، 
یکشــنبه 2۵ خرداد، مثل همیشه 
منظم و مرتــب کارهایش را انجام 

داد، پروژه اش را براي شرکت 
ارسال کرد، دوش گرفت، سر 

پا صبحانه خورد و ساعت 
11 از خانــه رفت. موقع 
رفتن گفت شاید شب 
برنگردد، چون بعضی  
از نیروها روزهای قبل 
به دلیل شرایط جنگی 
مجبور بــه ماندن در 
ســتاد شــده بودند. 

مثل همیشــه و خیلی 
عادی خداحافظی کرد، 
اما نمی دانستم که این ، 
آخرین خداحافظی  اش با 

من و پدرش است.«

به او افتخار می کنم

علیرضا در خانواده ای صمیمی کنــار 2 برادر و 
خواهر بزرگ شده بود. پدرش راننده بازنشسته 
شــرکت واحد و مادرش خانه دار اســت. مادر با 
بیان اینکه علیرضا هر روز ساعت یک بعدازظهر 
در ســتاد حاضر مي شــد، می گوید: »شب که 
برنگشــت، دلمان را خوش کردیــم که نگهش 
داشــته اند. از ۷ صبح روز بعد با  تلفن همراه او و 
ســتاد فرماندهی تماس گرفتیم، اما نه ارتباط 
با تلفن او برقرار می شد نه تلفن ستاد. نهایتاً 
یک نفر تلفن ستاد را پاسخ داد و اعلام کرد 
که گویا علیرضا در حادثــه  پیش آمده در 
ساختمان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی 
زخمی شده است. خودمان را رساندیم به 
ســتاد. جمعیتی از خانواده ها جلوی در 
بودند. نمی دانستیم چه اتفاقي افتاده. 
فقط گریه می کردم. تا غروب آنجا بودم. 

وقتی من را به خانه بردند، نیم ساعت بعد تماس 
گرفتند که پیکر علیرضا شناسایی شده است.«

بسجیده با صدایی آرام، اما محکم ادامه می دهد: 
»علیرضا صبور و دانا و اهل مطالعه بود، عاشــق 
فوتبال و استقلالی. شب آخر آن قدر خسته بود که 
شام نخورده، خوابید. صبح مثل همیشه بیدار شد، 
مرتب و منضبط رفت سر خدمت. دلم می خواهد 
به او بگویم مامان، تو ما را ســربلند کردی، حالا 

فقط شفاعت ما را کن!«

ازرؤیای شغل دولتی تا آرام گرفتن در قطعه ۴۲

او شب ها در خانه پروژه های برنامه نویسی انجام 
می داد و به آینده امیدوار بود.  مادرش با حسرت 

می گویــد: »دلش می خواســت بعد از 
خدمت در یک جای دولتی مثل شرکت 
نفت مشــغول به کار شود. می خواست 
همزمان ادامه تحصیل بدهد. تکیه گاه  
امنش بودم و خیلی با هم گپ می زدیم. 
شــب جمعه ای کــه جنگ شــروع 
شد، پشــت لپ تاپش نشسته بود که 
یک دفعه گفت مامان، اگه من شهید 
بشم دلتنگم می شی؟ گفتم علیرضا 
این چه حرفیه؟! اما اصرار داشت »مامان، جنگه، 
من سربازم، ممکنه...« و من فقط توانستم بگویم 

مگه میشه دلتنگ پاره تنم نشم؟«
او با چشــماني اشــکبار به آخرین حرف های 
پســرش برمی گردد: »چند سال پیش هم یک 
بار گفته بود من شما را ســربلند می کنم. حالا 
می فهمم منظورش چه بود. بعد از شــهادتش 
وقتی برای او حجله گذاشــتیم، تازه همسایه 
روبه رویی فهمید که پســری به نــام علیرضا 
داشــتیم؛ آنقدر که آرام، کم حرف و ســربه زیر 
بود. در قطعه ۴2 بهشت زهرا)س( هرکدام از آن 
سنگ قبرها، یک جوان مثل علیرضا هستند؛ با 
آرزو، با خانواده، با یک داستان. پسر من هم یکی 
از همان هاســت؛ یکی از هزارانی که برای این 

خاک ایستادند.«

پای صحبت های مادر شهید علیرضا جهانشاهی که روز سوم جنگ پسر 2۴ ساله اش را از دست داد

زهرا بلندیگزارش
روزنامه نگار

در سومین روز از حمله  رژیم صهیونیستی، 
علیرضا جهانشــاهی، جوان ۲۴ ساله ای 
که تنها چند ماه از خدمت ســربازی اش 
می گذشت، شجاعانه لباس رزم بر تن کرد 
و سر پستش حاضر شد. با وجود تهدیداتي 
که آن روزها متوجه مراکز نظامي و انتظامي 
بود، لحظه اي براي حضور در محل خدمت 

دلش نلرزید. علیرضا در پی حمله  رژیم 
صهیونیستي در بعدازظهر روز ۲5 خرداد به 
ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، جان 

خود را تقدیم میهن کرد و 
به شهادت رسید. 
به سختي مادر این 
سرباز شهید، بانو 
بهناز بسجیده را 

مجاب کردیم با ما 
گفت وگو کند.

تو  ما را سربلند کردی


